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 الحجة الحرامویژگی ماه ذی
هایی تنها این دهه، بلکه بیست روز دیگر هم مهم است. مناسبتالحجه بسیار ماه مهمی است. و نهماه ذی
اى است و توجه خاص و عنایت های مهمی است. این ایام، ایام مبارکهالحجه است، بسیار مناسبتکه در ماه ذی

. فضای این ماه، مخصوصاً ده روز اول آن، کندخاصى نسبت به این ایام هست که آن را از سایر ایام متمایز مى
کند طور توحیدی است و اشتداد پیدا میهوای این چند روز، همینوعجیب فضای توحیدی است! یعنی حال

 رسد که روز عید قربان است.اینکه اختتام و نهایت شدتِ آن به روز دهم می تا
ا بر فرمایش بزرگان، اهل معرفت براى آن از الحجة الحرام، از معدود ایامى است که بندهۀ اول شهر ذی

افتد بسیار حالات غریبى است. الحجه اتفاق مىذی کشیدند. حالاتى که براى بزرگان در این دهۀقبل انتظار مى
الحجه را خیلى بدانیم ]چون[ فتح بابی که براى بسیارى از بزرگان شده، در این دهه شده است؛ قدر این دهۀ ذی
 1خورد.السّلام هم این مسئله به چشم مىدر اربعین حضرت موسى علیهبه همین جهت 

 الحجهحالات توحیدی حضرت موسی در دهۀ اول ذی
ما با »؛ 2﴾ۡ  لَةۡ  نَا مُوسَىَٰ ثَلََٰثِينَ لَيۡ  فرماید: ﴿وَوََٰعَددر آیۀ قرآن نسبت به این مسئله اشاره شده که مى
آن ایامى که نسبت به « در کوه طور وعده قرار دادیم.حضرت موسى، سى روز را براى مناجات و حالت خاص 

و این  3اى او را خواب درربود.آن در روایات داریم که حضرت موسى نه چیزى خورد، نه آشامید و نه لحظه
پردازد، شود و در آن حال گرچه به امور عادى و ظاهرى مىهمان حالت جَذْبه است که براى سالک پیدا مى

 گذارد.جذاب نفسى، دیگر مجالى براى پرداختن به جسم براى او نمىولى کشش روحى و ان
این حال ممکن است براى خیلى از سالکان پیدا شود؛ البته موقت است و ممکن است در یک روز پیدا 
شود، ممکن است در یک هفته پیدا شود، و ممکن است در یک ساعت. براى بعضى از افراد این مسئله در طول 

حدى اشتداد پیدا کند که توان را ببرَد و بر نفس غلبه کند. د و گاهى از اوقات ممکن است بهشوشب پیدا مى
وجود طور حالت جذبه براى آن حضرت بهالسّلام مربوط بوده که خداوند آناین مسئله، به حضرت موسى علیه

                                                      
 .34، ص 2الحجه رجوع شود به؛ إقبال الأعمال ،ج جهت اطلاع از اهمیّت و جایگاه دهۀ اول ماه ذی 1
 .142( آیۀ 7سورۀ اعراف) 2
الْمُشْتاَقُ لََ يَشْتهَِي طَعاَماً وَ لََ يلَْتذَُّ شَرَاباً وَ لََ يَسْتطَِيبُ رُقَاداً وَ لََ يأَنَْسُ السلام: ؛ قَالَ الصَّادِقُ علیه196مصباح الشريعه، ص  3

َ ليَْلًً وَ نَ حَمِيماً وَ لََ يَأوِْي دَاراً وَ لََ يَسْكُنُ عُمْرَاناً وَ لََ يَلْبَسُ ثِيَاباً لَي ِنَةً وَ لََ يقَِرُّ قرََاراً وَ يَعْبُ  هَاراً رَاجِياً بِأنَْ يصَِلَ إِلَى دُ اللَّه
ُ تعََالَى عَ  ا فِي سَرِيرَتِهِ كَمَا أخَْبرََ اللَّه السلًم فِي مِيعَادِ رَب ِهِ وَ نْ مُوسَى عليهمَا يَشْتاَقُ إلِيَْهِ وَ ينَُاجِيَهُ بِلِسَانِ الشهوْقِ مُعبَ رِاً عَمه

سل م عَنْ حَالِهِ أنَههُ مَا أكََلَ وَ لََ شَرِبَ وَ لََ ناَمَ وَ  و آله و عليه الله رَ النهبِيُّ صل یوَ فَسه  ضَىَٰ﴾ۡ  كَ رَبِّ لِتَرۡ  تُ إِلَيۡ  ﴿وَعَجِل

نفَْسِكَ وَ مُرَادِكَ ىانَ الشهوْقِ فَكَب ِرْ عَلَ لََ اشْتهََى شَيْئاً مِنْ ذلَِكَ فِي ذَهَابِهِ وَ مَجِيئِهِ أرَْبَعِينَ يوَْماً شَوْقاً إِلىَ رَب ِهِ فإَِذَا دَخَلْتَ مَيْدَ 
ِ بيَْنَ حَيَاتكَِ وَ مَوْتكَِ لبَه  نْيَا وَ دَعْ جَمِيعَ الْمَألْوُفاَتِ وَ اصْرِفْهُ عَنْ سِوَى مَعْشُوقكَِ وَ لَب  ُ أجَْرَكَ مِنَ الدُّ يْكَ اللههُمه لبَهيْكَ أعَْظَمَ اللَّه

ةٌ إلَِه خَلًَصُهُ وَ قدَْ نَسِيَ كُله شَيْ  وَ مَثلَُ الْمُشْتاَقِ مَثلَُ الْغرَِيقِ ليَْسَ لَهُ   .ءٍ دُونَههِمه
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بعید نیست و اشکالى آورد که در تمام این مدت، این جسم احساس خواب و گرسنگى و تشنگى نکرد! و هیچ 
 هم ندارد.

ده حکومت و غلبه کند، این بدن در تحتِ تسخیر واسطۀ قواى روحى بر قوانین ماوقتى انسان بتواند به
شود. این یک قسمت قضیه است. البته بعضى از سوزنی تغییر و تحوّل در آن پیدا نمى آید و سرنفْس درمى

گذارد، اما به این ارتباط ندارد؛ آن یک ى بدن ]نیز[ تأثیر مىحالات دیگر هست که مشابه این حال است و رو
 مسائل دیگرى است.

ب؛و در این حال حضرت موسى به این کیفیت بود که  نه خواب حضرت را  لم یهنهم و لم یهأکُل و لم یهشره
 1گرفت و نه جرعۀ آبى در این مدت نوشید و نه به چیزى نیاز پیدا کرد.

هایى که اگر خدا قسمت اربعین، دائماً در حال جذبه بود. از آن جذبه خلاصه حضرت موسى در این
گذاریم! هم هرچه هست و فیها کنار مىاش را اگر به ما بدهد، ما تمام عالم را با مافیها و مَنخُرده کند، و یک

خواهد ذهن و تواند توجه کند؛ اگر بگذاریم و دیگر اصلًا انسان نمىهم هرکسی هست، هر دو را به کنارى مى
 کند.فکر خودش را به مسائل دیگر بیاورد، حالت تهوّع پیدا مى

ده روزِ »﴾؛ ۡ  رۡ  نََٰهَا بِعَشۡ  مَمۡ  فرماید: ﴿وَأَتچنین وضعیتى داشت. بعد خداوند مىحضرت موسى 
روز بود، والّا ]از همان ابتدا[ وعده اول سى « اى که به حضرت موسى دادیم، اضافه کردیم.دیگر به وعده

ینه لهیلهة؛نَا مُوسَىَٰ﴾ ۡ  فرمود: ﴿وَوََٰعَدمى فرماید: چهل روز وعده ندادیم، یک ماه که[ خداوند مى]در حالی أهربهع 
ها را شود: مسائل و حجابشود و برای حضرت موسى فتح باب مىوعده دادیم که در سى روز قضیّه تمام مى

ماه انکشاف حقایق ربوبى و اسرار عالم ربوبى تحقّق این یککند، و براى او در کند، از عوالم معنا عبور مىرد می
ماه که شد، دیدیم ده روز دیگر جا دارد ]که[ یک مقدار چاشنى و پیازداغش را اضافه کنیم! کند. اما یکپیدا مى

 آن واقعیت توحید باید باز ادامه داشته باشد که به چهل روز برسد.
نَا مُوسَىَٰ ثَلََٰثِينَ ۡ  کند: ﴿وَوََٰعَدرا دربارۀ حضرت موسی بیان مىدر این آیۀ قرآن هم خداوند این موضوع 

﴾؛ دیدیم سى روز برای او کم است؛ هنوز جا دارد که مسائل توحیدى براى ۡ  رۡ  نََٰهَا بِعَشۡ  مَمۡ  وَأَت ۡ  لَةۡ  لَي
کردیم. این او کاملًا بشکفد و باز شود و در همان حدّ سعۀ وجودى خود مطالب را دریابد. ده روز به آن اضافه 

شود و این ده روز، القعده این اربعین شروع مىالحجه است؛ یعنى از همان اول ماه ذىده روز، همین ده روزِ ذى
 ده روز خاص است.

شاید هم قصد و غرض از این نحوه تکلّم، این است که خداوند اهمّیت این ده روز را به ما یادآورى کند 

                                                      
 همان. 1
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 1کند.اش فرق مىروز دارد و مسئلهکه این ده روز، حسابى سواى آن سی 
 الحجهدستورات اولیای الهی راجع به ماه ذی

 اهمّیت رعایت مراقبه
خارجی،  هن و فکر خود را از کثرات و تعلقات و اشیاءخصوص در این ده روز، ذبهتر است که سالک به

اللَه است که در سورۀ ابراهیم سمت توحید ببرد تا بتواند بیشتر استفاده کند. و این دهه، همان ایامبیشتر به
الحجه را آنها را متوجه کن که این دهۀ ذی» 2﴾؛هُم بِأَيَّىَٰمِ ٱللَهِۡ  فرماید: ﴿وَذَكِّرخداوند به حضرت موسی می

 «ای که پهن شده، نصیبشان را بگیرند.بسیار مغتنم بشمارند و از این سفره
شود مورد توجه قرار بگیرد، توجه ترین مطلبى که در این ایامِ معروف به اربعینیۀ حضرت موسى مىمهم

 .به وضعیت و موقعیّت خود انسان است
خصوص در این ایام، دوستان و شاگردانشان را ـ به رضوان اللَه علیه م که مرحوم والد ـبراز یاد نمى

اى که در این یک سال با آن نیات و اهداف و توجه، کردند به مرور اعمال و افکار و نیات گذشتهدعوت مى
خصوص در دهۀ به القعده وکردند که دوستان در ایّام ماه ذیاند. خیلى توصیه مىعمرشان را سپرى کرده

 3الحجه به این مسئله توجه داشته باشند و حالات خودشان را مرورى کنند.ذی

 معنای مراقبه
اش کند و اگر مراقبهاش خوب بود، پیشرفت میهای راه، مراقبه است. اگر انسان مراقبهاُسّ و اصول پایه

ردن مریض است. اگر مریضی که دوا شود. مراقبه در حکم پرهیز کخوب نبود، هر چقدر کار کند ضایع می
اگر پرهیز نکند ممکن است « دار، دیگر کافی است!آقا، دست نگه»گوید: خورد پرهیز نکند، آقای دکتر میمی

خورد و آن غذای ناپرهیزی با هم ترکیب شوند و دست به دست همدیگر بدهند و آن مریض آن دوایی که می
که آن موانع و غذاها، ضدّ مرض و ضدّ این دوا نباشد. پرهیز یعنی  را بکُشند. این دوا در صورتی خوب است

کند. مراقبه حکم پرهیز را معده را خالی کردن از آنچه ضدّ این مرض است. وقتی معده پاک شد دوا اثر می
 دارد.

غیر خدا غیر خدا ندهد، معصیت نکند، توجه به مراقبه این است که انسان حواسش را جمع کند، دل به
طرف نگاه کردن، در طرف و آنطرف نگاه نکند؛ اینطرف و آنکند، سرش را در راه خودش بیندازد و به اینن

                                                      
 .5؛ سلوک خانواده )طهران(، جلسۀ 213و  202، 162شرح حدیث عنوان بصری، جلسات  11
 .5( آیۀ 14سورۀ ابراهیم) 2
 .19.ق، جلسۀ ه 1431؛ شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی، رمضان 162شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  3
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 کند.شود و فکر میدنبال آن خاطره بلند میگذارد، و دل بهآورد و این خاطره اثر میذهن خاطره می
اینکه خواب  صحنه را ببیند تابینید؛ چرا انسان این بینید، شب خوابش را میای میشما امروز یک صحنه

 صحنه را ببیند؟! ]بلکه باید[ فکر خدا کند که شب خواب خدا را ببیند و امثال اینها.
اینکه برسد به آنجایی  رود تامراقبه حفظ است؛ وقتی که حفظ شد، یک درجه بالاتر و بالاتر و بالاتر می

 1که باید برسد.

 مراقبه کلام دقیق مرحوم علامه طباطبایی راجع به
من )علامه طهرانی( یک روز از حضرت علامۀ طباطبائی سؤال کردم: فلان عمل در چه صورت مؤثّر 

 بعد خودشان تفسیر کردند که مراقبه معنایش این است:« با مراقبه! مراقبه!»است؟ ایشان فرمودند: 
 2«مامصمت و جوع و سهر و عزلت و ذکری به دوام *** ناتمامان جهان را کند این پنج ت»

 یعنی حتماً برای تحقّق مراقبه عمل به این امور لازم است که عبارت است از:

 3. صَمت: یعنی سکوت.1
                                                      

 .182، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  1
 ؛ 18دیوان اشعار قاسم انوار، مقطعات شمارۀ  2

 صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام *** نا تمامان جهان را بکند کار تمام
 :120. آیین رستگاری، ص  3
 راهِ سیروسلوک برای آرامش نفس است که تجلیّات خدا فقط در سایۀ آرامش نفس است.»

لَ تمَريجٌ فی قلُوبکُِم و تکَثيرٌ فی کَلًمِکُم لَرَأيتمُ ما لوَفرماید: روایتی داریم از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که می

های شما نبود، و این زیادیِ گفتار بر زبان شما نبود، ویش و دگرگونی در دلاگر این اضطراب و تش”. أریٰ و لَسَمِعتمُ ما أسمَع
 “شنوم.شنیدید آنچه را که من میبینم و میدیدید آنچه را که من میهرآینه البته شما می

نَ حَولَ قلُوبِ بَنی آدَمَ لوَلَ أن  الشَياطينَ يحَوموباز در حدیث نبویّ دیگر داریم از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که: 

این فرزند آدم  کردند،زدند و آن را احاطه نمیاگر شیاطین اطراف قلب فرزند آدم دور نمی”. لرََأوا مَلکَوتَ الس ماواتِ و الأرضِ 
 “دید.ملکوت آسمان و زمین را می

ودی از نفس اوست که ناشی از ارادۀ اوست. زیادیِ گفتار چه ربطی به قلب دارد؟ این گفتار و کلامی که انسان دارد یک اثر وج
آورد، کند، خواهشی دارد، صورتی را در نزد خودش، از معنا یا از صُوَر ذهنی در نظر میبیند، تصوّری مینفس چیزی را می

کند؛ پس این گفتار، خواهد در خارج برای دیگری القاء کند، غیر از زبان راهی ندارد که آن معنا را القاء وقت آن معنایی را که میآن
دهندۀ نفس و حقیقت انسان است، کند؛ پس گفتار نشانیک گفتار جدای از دل نیست، اثری است که از دل و نیّت حکایت می

دهندۀ شقیّ و سعید است. افکار انسان و نیّات انسان و عقائد انسان و ارادۀ انسان دهندۀ صاحب نفس است، گفتار نشانگفتار نشان
ای از همان معانی منطوی در نفس است؛ یعنی وقتی کند؛ پس وجودِ نازلهس انسان است و این گفتار حکایت از آنها میاز آثار نف

ایم؛ پس ایم و ارائه و نشان دادهاش را بخواهیم پایین بیاوریم، با همین گفتار پایین آوردهنفس را، خواهشش را، تقاضایش را، اراده
دهد، این رابطۀ بین گفتار و قلب مایندۀ شخصیّت و حرکت اوست؛ چون گفتار خود او را نشان میگفتار هرکس نمایندۀ اوست، ن
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روی و امثال اینها؛ و روزه که معلوم است . جوع: یعنی گرسنگی، تنظیم غذا و خودداری کردن از زیاده2
اینکه  قدر انباشته نشود تاشرط اینکه در موقع افطار یا سحر تدارک مافات نشود و آنحدّ اعلی و اکمل است، به

 تمام آن آثار روزه از بین برود.
رسد، صلاً سالک که آخر شب و بین الطّلوعین بیدار نباشد به جایی نمی. سهر: بیداری آخر شب است. ا3

 هزار سال هم زحمت بکشد، فایده ندارد. این دستور اساسی است!
دست آوردن . عُزلت: یعنی دوری از ابناء دنیا و اهواء و آراء مردم دنیاپرست و کسانی که همّشان به٤

خوانند، ولی دردِ دین ندارند، دردِ خدا ندارند، د و نماز میمال و جاه و اعتبار است؛ گرچه مسلمان هستن
کند و دردشان همین مسائل زندگی و اجتماعی و امثال اینهاست. برخورد با اینها انسان را خسته و کسل می

 برد.روح را از بین می

                                                      
رفته و رسیده، مانند صدّیقین و مقرّبین، است.حالا چرا انسان گفتار نکند؟ بله، اگر قلبش، قلبی باشد صاف و مطهّر و پاک و راه

السّلام هایی که امیرالمؤمنین علیهکند. مثل خطبهشد، هیچ تفاوتی نمیگفتارش عین حق است؛ کم باشد، زیاد باشد، شب تا صبح با
اند؛ چون این گفتار از آنِ نفس نیست، از آنِ خداست، پس گفتار عین حق است. کم خواند؛ مثل فرمایشاتی که دارند، آنها حقمی

 باشد، زیاد باشد، یکی است.
ودش را تصحیح و کنترل کند. برای اینکه گفتارش را کنترل کند، باید قلبش خواهد عبور کند، باید گفتار خو اما آن کسی که می

را کنترل کند تا گفتار به زبان نیاید؛ چون بین گفتار و قلب رابطه هست، لذا انسان بایستی سکوت اختیار کند تا قلب هم تکان 
گذارد آن کند، دیگر نمیزبان نیاورد، آنجا ترمز میخواهد در ذهن بیاید، به نخورد و آرام بگیرد. انسان وقتی آن معانی را که می

 معانی ولو معنای خراب باشد، نزول پیدا کند.
کند؛ ولی اگر در نیّت خواهد کسی را سبّ کند، اگر جلوی گفتار خودش را نگیرد سبّ میباب مثال: انسان غضب کرده، می مِن
ز شده، جلوگیری کرده، دندان روی جگر گذاشته و جلوی خودش را خواهد سبّ کند، امّا جلوی گفتار را بگیرد، آنجا ترممی

آید. گرفته و نگذاشته آن معنی خراب به زبان بیاید. این معنا اگر تکرار پیدا کند و برای انسان ملکه بشود، دیگر نیّت بد هم نمی
آید، فکر نیّت تندی هم برایش نمی گیرد، دیگرخواهد به کسی تندی کند ولی برای خدا، جلوی خودش را میده بار انسان می

آید، و کنترل این هم به دست زبان است؛ یعنی راه کنترل قلب حفظ زبان است. آید دیگر، فکر خراب برایش نمیتندی نمی
د؛ واسطۀ این است که زبان باید ساکت باششود بهگوید: زبان را ببند تا قلب خراب نشود؛ و این آرامشی که برای قلب پیدا میمی

و الّا اگر زبان حرکت کند، قلب همیشه در تمریج است، همیشه آشوب است؛ زیرا که زبان نمایندۀ قلب است و با مُدرَکاتِ قلبی 
کند. در اوّل برای سالک کند؛ در منازل و مراحل مختلف فرق مینسبت مستقیم دارد. حالا چقدر انسان سکوت بکند؟ این فرق می

های عادی هم که انسان ها. از حرفسکوت اختیار کند؛ نه اینکه تنها از غیبت و دروغ و از این حرفگویند: از زوائد باید می
زند ولی نه فایدۀ دنیوی دارد نه اخروی، باید دوری کند، انسان باید یک قفلی به دهانش بزند و حرف زیادی نزند. سالک باید می

ای خواهد بزند، ببیند این حرف اصلًا صحیح است یا نه؟ چه فایدهصددرصد کنترل زبانش دست خودش باشد، هر حرفی که می
هم برای قلب تمریج شنود آن بر آن مترتب است؟ این کنترل اعم است از اینکه گفتار باشد یا مسموعات؛ چیزهایی را که انسان می

 «دارد.چیز را بشنود، آن چیزهایی را باید بشنود که برایش فایده آورد. انسان نباید همهمی
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 1. دوام ذکر: یعنی پیوسته انسان در دلش باید یاد خدا باشد و به فکر خدا باشد.٥
 الحجهل دهۀ اول ذیاعما

 نماز دهۀ اول
جا آورده شود، در مستحب است در هر شب از دهۀ اول ماه بین ]نماز[ مغرب و عشا دو رکعت نماز به

 هر رکعت آن سورۀ فاتحة الکتاب و اخلاص و این آیه خوانده شود:
وَقَالَ مُوسَىَٰ  ۡ  لَةۡ  بَعِينَ لَيۡ  أَر ۦٓمِيقََٰتُ رَبِّهِ فَتَمَّ  ۡ  رۡ  نََٰهَا بِعَشۡ  مَمۡ  وَأَت ۡ  لَةۡ  نَا مُوسَىَٰ ثَلََٰثِينَ لَيۡ  ﴿وَوََٰعَد
 .2سِدِينَ﴾ۡ  مُفۡ  سَبِيلَ ٱل ۡ  وَلَا تَتَّبِع ۡ  لِحۡ  مِي وَأَصۡ  نِي فِي قَوۡ  لُفۡ  لِأَخِيهِ هََٰرُونَ ٱخ

 3شود، گرچه حج نکرده باشد.کسی که این نماز را بخواند در ثواب با حجاج شریک می
 روزه

استثناى عید قربان که روزه حرام از جمله مسائلى که باید در این دهه به آن توجه کرد، روزه است. به
قدر اش بسیار مؤکّد است؛ حتى در روز عرفه که روزه بسیار بسیار تأکید شده است. آناست، این نُه روز روزه

 ٤ین مقدار نیست.که بر روزۀ این دهه تأکید شده است حتی در ماه رجب در روایات به ا
 الحجهادعیۀ ماه ذی

 . اذکار توحیدیۀ موسویّه1
السّلام است، که ده فقره است و بسیار بسیار از جملۀ مطالب این دهه، اذکار توحیدیّۀ امیرالمؤمنین علیه

اذکار عجیبى است، که به اذکار توحیدیّۀ موسویّه معروف است. در جریان همین اربعین حضرت موسى، 
یقت و واقعیّت اینها را به نفس حضرت موسى القاء کرد. در روایات هم داریم که انسان اینها را هر خداوند حق

طور البته همان ٥روز بخواند، و حتی در بعضى از روایات هست که اگر بتواند ده مرتبه بخواند، خیلى بهتر است.
 که عرض شد، اینها را با توجّه به معنا بخواند.

خیلى عجیب است! کسانی که به مبانىِ وجود، وحدت وجود،   عدَدَ اللَيالى و الدُّهور.لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ 
گویند؟! چگونه کنند، راجع به این ذکر توحیدى چه مىوجود و حقیقت بسیطۀ وجود اشکال وارد میصرافت
 گویند: آقا بخوانیم، برویم؟!کنند؟! غیر از اینکه مىمعنا مى

                                                      
 .151آیین رستگاری، ص  1
 .142( آیۀ 7سورۀ اعراف ) 2
 .424؛ المراقبات، ترجمۀ ابراهیم محدث بندرریگی، ص 35، ص 2إقبال الأعمال، ج 3
 .35، ص 2الأعمال، ج ؛ إقبال736، ص 2؛ مصباح المتهجد، ج73؛ ثواب الأعمال، ص 87، ص 2من لا يحضره الفقيه، ج ٤
 .202و  162ری، جلسات شرح حدیث عنوان بص ٥
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ها و به میزان و عددِ شب لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ اللَيالى و الدُّهور؛»رمایند:[ ف]حضرت در این اذکار می
سَرَیان  لا إله إلاّ اللَه یعنى در تمام عالم مادّه و عالم خلقت، حقیقت « روزگارها، خدا و معبود و مؤثّرى نیست.

یعنى آن واقعیت و حقیقت، همان ظهورى است.  لا إله إلاّ اللَه ها اندازۀ شب، ]یعنی[ به«عددَ الليالى»دارد. 
بینید، صورت روزگار مىاست که شما آن را به بینید، همان ظهورىصورت شب مىاست که شما آن را به

 بینید. آن ظهورش همین است.صورت چرخ و فلکِ دوّار مىبه
خیلی « سَرَیان دارد. إله إلاّ اللَه لا ، حقیقتِ امواج دریاها عددِبهلَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ أمواجِ البحُور؛ »

است و  لا إله إلاّ اللَه تنها خودِ دریا آن ظهورِ حقیقت یعنى چه؟ یعنى نه «عددَ أمواجِ البحُور»عجیب است! 
از خودش استقلال ندارد و آن واقعیّت توحیدى و وجودِ صِرف در این دریا سریان دارد، ]بلکه[ حتى حرکت 

 است. لا إله إلاّ اللَه واقعیت و مفهوم  او هم همان ظهور و تبلور
ا يجَمَعون!» روید؟! به چه هرچه هست در این جمله است! کجا مى «لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ و رحمتهُ خَيرٌ مِم 

روید؟! جمع اموال، کنید؟! دنبال چه کسانى مىکنید؟! به چه تعلّق پیدا مىکنید؟! چه را جمع مىتوجه مى
اید؟! دنبال آن حقیقت غفلت کرده لا إله إلاّ اللَه ، جمع اطرافیان؛ چرا از حقیقت جمع نفوس، جمع اصدقاء

اید و دائماً کثرات را کند! آن رحمت را کنار گذاشتهبروید و رحمت خدا را ببینید که آن رحمت با شما چه مى
 اید؟!چسبیده
ا يجَمَعون!» در نفس شما  لا إله إلاّ اللَه ى که در ظهور ]یعنی[ رحمت «لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ و رحمتهُ خَيرٌ مِم 
ها را پرتوگذارد، دیگر توجّه به کثرتى و صحبت از این چرتشود، دیگر چیزى و تعلّقی را باقی نمیپیدا مى

، «طور شد؟!چرا اینجا این»، «آنجا این کار را بکنیم»، «اینجا این کار را بکنیم»گذارد! صحبت از اینکه باقى نمى
را « آى ضرر کردیم، آى نفع بردیم»، «اى واى حالا آن پایین آمد!»، «ى! این بالا رفت! بر سرمان بزنیم!اى وا»

ها آید، دیگر براى این جمع و تفریقبر نفس و قلب مى لا إله إلاّ اللَه گذارد! آن رحمتى که در تجلّى باقى نمى
 گذارد.چیزى باقى نمى

.اندازۀ خارها و درختان، به  و الشهجَر؛لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ الشهوکِ »  «لا إله إلاّ اللَه
 لا إله إلاّ اللَه تک موى حیوانات و کُرکِ آنها، تجلّى اندازۀ تکبه لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الشهعرِ و الوَبَر؛»

 عجیب است!« وجود دارد.
لا إله ـ واقعیتِ  تنها زمین!نه هاى عالَم ـها و کلوخمیزان سنگبه لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ الحَجَرِ و المَدَر؛»

جا چیزم؟! چطور بگوید من همهاست. دیگر خدا چطور خودش را معرفى کند؟! چطور بگوید من همهإلاّ اللَه 
 جا بیان کند؟!هستم؟! چطور آن معناى صرافت خودش را بخواهد همه

و دارد، و یک سرِ فناء در خود دارد؛ بدون او فانى بینید، یک سرِ ربطى به ایعنى هر حقیقتى را که مى
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کند.آیا این غیر از همان کند و بدون ارتباط به او فناء پیدا مىاست، با او باقى است! با ارتباط به او بقاء پیدا مى
 معنای سَرَیانِ حقیقت توحید در همۀ اعیان خارجى است؟! اگر این نیست پس چیست؟!

همین پلکى « وجود دارد! لا إله إلاّ اللَه ها، واقعیّت اندازۀ پلک زدنبهدَدَ لمَحِ العيُون؛ لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ ع»
 است! لا إله إلاّ اللَه زنیم ظهور هم مىکه بر 

 گفت:شخصی از رفقا و دوستان در ]بیان[ بعضی حالات ]خود[ مى
برگ  درختان در حیاط، دیدم از برگشدم، مىگفتم، وارد حیاط مىالطلوعین ذکر مىوقتى بین
 بلند است! لا إله إلاّ اللَه صداى 

لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ »السّلام است: بندى و تخیّل است؟! کلام امیرالمؤمنین علیهبفرمایید! این هم چشم

 «وجود دارد. لا إله إلاّ اللَه ها، حقیقت و واقعیّت چشم عدد پلک زدن؛ بهلَمحِ العيُون

 حکایتی عجیب از تجلی توحیدی برای شخصی از بزرگان
مرحوم آقا ]از  1یکی از دوستان مرحوم آقا )علامه طهرانی( مرحوم آقا سید عبداللَه فاطمى شیرازى بود.

 فرمودند:قول او[ نقل می
فلانى، »من را دید و گفت:  2آقا سید جمال گلپایگانىیک شب  نیمۀ شعبانى در نجف بودم که مرحوم 

آیند. جا براى زیارت مىتوانم به زیارت سیدالشهداء بروم. مردم از همهمن شب نیمه ]شعبان[ نمى
 «بیا این پول را بگیر و عوض من برو و زیارت کن و حاجت من را هم بگیر و بیاور.

آنجا اول به حمام رفتیم و غسل زیارت کردیم. وقتى  گاه رفتیم و درما به کربلا آمدیم و در خیمه
یا »خورد، دیدم از همۀ این آب و حرکت آب، صداى شدیم، این آب که تکان مى 3که وارد خزینه

گویند. مى «یا هو»این امواج همه «... یا هو»گوید: آید، مىبلند شد! در هر موجى که مى« هو
خلاصه ما نفهمیدیم چه شد: غسل کردیم؟ نکردیم؟! «. ا هوی»گویند جا دارند همه مىدیدیم از همه

خواستیم به حضرت عرضه آمدیم بیرون و به زیارت حضرت سیدالشهداء رفتیم و همین که مى
برو به او بگو »ایم، فلانى تقاضایى و حاجتى دارد، حضرت به ما گفتند: کنیم و بگوییم که آمده

خواستم بگویم حاجت را گرفتم، گفتند: به او رسیدیم، مىاز کربلا به نجف آمدیم و وقتى « دادیم!
 «دیشب رسید! همان دیشب این مسئله به ما رسید.»

حالشان که اینها حالشان! خوش بهتر است. خوش بهقدری قوى لا إله إلاّ اللَه ، از «یا هو»خب حقیقت 
 مسئله را بردند!

لا هاى امواجِ دریا، حقیقت به عددِ حرکت  أمواجِ البحُور؛لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ »فرماید: امیرالمؤمنین مى

شود. بسیارى از افراد، کند و روشن مىها تجسّم پیدا مىبفرمایید! این معنا براى خیلى« ظهور دارد. إله إلاّ اللَه 
                                                      

هاى آخر حیاتِ آن مرحوم )آقا سید عبدالله فاطمى شیرازى( دیگر قدری ارتباط یک وقتى بیشتر با  هم مأنوس بودند، ولى سال 1
 تر شد.کم

 اند.ها آوردهمرحوم آقا سید جمال گلپایگانى آن مرد بزرگ، که یاد و نامش را ایشان )مرحوم علامه طهرانی( در کتاب 2
 «های قدیمی برای شستشو و غسل.خزینه: حوض آب گرم بزرگی در حمام». فرهنگ فارسی عمید:  3
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 از دوستان و رفقا بودند و هستند که این معانى برایشان روشن و ظاهر است.

 وند در تمام موجوداتکیفیت ظهور و تجلی خدا
بحِ إذا تنََفهس؛» آید، صبح وقتى که باز شب وقتى که مى لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ فى اللَيل إذا عَسعسََ و الصُّ

 «ظهور دارد. لا إله إلاّ اللَه شود، در همۀ اینها مى
ياح فى البَرارى و الصُّخور؛» ها در ها و در صخرهعدد بادهایى که در بیابان لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ عدَدَ الر 

 «جریان است.
 لا إله إلاّ اللَه شنیدیم، همراه با آن صداى وقتى ما صداى باد را مى»فرمودند: بعضى از دوستان به من مى

 دل؛ اینها همه هست.البته گوش« رسید.به گوشمان مى
زد، علامتش این آمد به من سرمىها مىشب گوید: وقتى امیرالمؤمنینکند و مىآن شخصى که نقل مى

اینها شوخى  1هاى این در و دیوار، با او به ذکرِ تسبیح مشغول هستند،ریزهدیدم سنگآمد، مىبود که وقتى مى
 اینکه در آن موقع ایجاد شود! ]بلکه[ این هست! گیرنده را باید بالا ببریم تا بشنویم.نیست! نه 

شنویم؛ گیرنده نداریم! ضبط نداریم! گیرنده داشته واج هست، ولى ما نمىالآن در این اطاق همۀ ام
گیرد؛ مان ضعیف باشد، بعضى از امواج را مىکنیم. گیرندهمقدار قدرت و قوّت گیرنده، دریافت مىباشیم، به

قدرت جذب تر باشد، گیرد. هرچه آن گیرنده بالاتر و قوىتر باشد، امواج بیشترى را مىفرکانس گیرنده قوى
 و ظهورِ امواج بیشترى را دارد.

 اللَه علیه:به فرمایش مرحوم حاجى سبزوارى رحمة
اى نیست که دعوىّ  أنا الحق شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجرى نیست که نیستموسى

2 

و شود که بشنود والّا هیچ شجرى نیست که این زمزمه را نداشته باشد! همه دارند؛ تموسایى پیدا نمى
در این  أنا الحقدر آن شجر بوده،  أنا الحقهست.  أنا الحقرا بشنوى. پس همیشه  أنا الحقموسى بشو تا 

 شنود؟ موسى باید بیاید تا بشنود!میکروفونى که الآن در جلوى من است، هم موجود است. چه کسى این را مى
گردد. اى است که الآن دارد مىدر حرکتِ این پنکه أناالحقدر این ستون و فرش و طاق است،  أنا الحق

در همۀ اینها ظهور حقّیّت و سَرَیان توحید هست؛ گیرنده را قوى کن تا بفهمى! در این سطح بالا بیا، همین 
دهند. هرچه دهند. بالاتر بیا، باز همان سطح را به تو نشان مىدهند، بالاتر را نشان نمىسطح را به تو نشان مى

اینکه نیست! هست؛ ما باید به آن مرتبه برسیم تا ببینیم که بینى. نهرسى مىتر آمدى مطابق آن افقى که مىبالا
                                                      

 .239روضة الشهداء، ص  1
 .29ديوان حاج ملا هادى سبزوارى، ص  2
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اینکه بعداً خلق شود؛ الآن وجود دارد، مسائل چیست، حقایق پشت پرده چیست. حقایقى که وجود دارد، نه 
 اما چشمِ دیدن نداریم.

 لا إله إلاّ اللَه در تمام عالم وجود سریان حقیقت  «مِ ينُفخَُ فى الص ور.لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ مِن اليَوم إلىٰ يو»
 1وجود دارد.

 ظهور ذات و اسم و صفت خدا در هر موجودى به استعداد آن
 فرمایند:چنین مرحوم علامه طهرانی در کتاب معادشناسی در شرح این تهلیلات وارده میهم
الحجّة الحرام السّلام روایت شده است که در دهۀ اول ماه ذیعلیه به از آن تهلیلاتى که از امیرالمؤمنینبه

 شود:خوانده می
 .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ اللَيالِى وَ الدُّهورِ. 1
 .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ أمواجِ البحُور. 2
ا يجَمَعون3  . .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ وَ رَحمَتهُُ خَيرٌ مِم 
 اَللَُّ عَدَدَ الشهوکِ وَ الشهجَرِ. .لَ إلَهَ إلَ  4
 .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الشهعرِ وَ الوَبَر 5
 .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الحَجَرِ وَ المَدَر. 6
 . .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ لَمحِ العيُونِ 7
بحِ إذا تنََ 8  . فهسَ .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ فِى اللَيلِ إذا عَسعسََ وَ الصُّ
ياحِ فىِ البَرارِى وَ الصُّخور. 9  .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ عَدَدَ الر 
 .لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ مِنَ اليَومِ إلَى يَومِ ينُفخَُ فِى الص ورِ.10

 ها و روزگارها، خدایى جز خدا نیست.. به تعداد یکایکِ شب1
 هاى دریاها، خدایى جز خدا نیست.. به تعداد یکایکِ موج2
 آورند.. خدایى جز خدا نیست؛ و رحمت او مورد پسند و انتخاب است از چیزهایى را که مردم گرد می3
 ها، خدایى جز خدا نیست.. به تعداد یکایکِ خارها و درخت4
 ها، خدایى جز خدا نیست.. به تعداد یکایکِ موها و کُرک5
 ها، خدایى جز خدا نیست.ها و کلوخ. به تعداد یکایک سنگ6
 ها، خدایى جز خدا نیست.نهادن چشمهم. به تعداد یکایک بر7
درخشد و گیرد، و در صبح که میگذرد و سیاهیش عالم را می. خدایى جز خدا نیست، در شب که می8
 دهد.نور می

 وزد، خدایى جز خدا نیست.ها مىها و سنگ. به تعداد یکایک بادهایى که در بیابان9
                                                      

 .202شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  11
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 ، از امروز تا روزى که در صور دمیده شود و قیامت برپا گردد.. خدایى جز خدا نیست10
لا إلههه إلاّ کند اى که باد در فضا منتشر میماسهاى و هر سنگى و هر ریزهروید و هر ذرّههر گُلى که می

 دهندۀ ذات او و اسم او و صفت اوست، منتهى در حدّ استعداد و ظرفیّت خود.است و نشان اللَه 
 م لا إله إلّا اللَه است: عالم مُلک و ملکوت.پس تمام عالَ

 اندشده« اهل لا إله إلّا اللَه»مردگان همه از 
است. وقت مردن هم  لا إله إلاّ اللَه است. در موقع اسلام آوردن  لا إله إلاّ اللَه گوییم، اولین ذکرى که می

جویى فهمد و با تأمّل و دقّت تفسیرش را پىاست. ولى افسوس که انسان معناى این ذکر را نمى لا إله إلاّ اللَه 
. لا إله إلاّ اللَه خوانند: اش را برداشتند بر جنازۀ او میکه از دنیا رفت و جنازهآورد، وقتىکند و به زبان نمىنمى

از خدا معبودى نیست؟! مؤثّرى است؟! فهمیدى که غیر لا إله إلاّ اللَه یعنى اى مُردۀ مسکین! حالا فهمیدى که 
 نیست؟!

طلبى بیرون نیامدى! و ، نفهمیدى! و از استکبار و شخصیّتلا إله إلاّ اللَه در زندگى هرچه به تو گفتند: 
لا إله منشى و ربوبیّت قدمى به جادۀ عبودیّت ننهادى! اینک بر تو مسلّم و واضح و روشن شد که: از استقلال

 .إلاّ اللَه 
. به آن اهل لا إله إلاّ اللَه شود سلام کند؛ به چه کسی؟ به مستحبّ است انسان چون به قبرستان وارد می

اند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت احدیّت به قبض و اهل توحید شده لا إلهه إلاّ اللَه کسانى که از زمرۀ 
ً چیز خود را تسلیم حقّ نمودند و از فرعونیّت و خودپرستى برون آمدند، و روح، همه و اقرار  1طهوعاً أو کُرها

اند؛ زن و اعتراف به وحدانیّت ذات حقّ تعالى و تقدّس نمودند، و در این قبرستان همگى بدون تفاوت خفته
مرد، پیر و جوان، بچه و بزرگ، عالِم و عامى، غنى و فقیر، رئیس و مرؤوس، متعیّن و بدون شهرت؛ همه صفا 

اند! سکوت محض ه در یک ردیف خسبیدهفروشى و استکبارى؛ همنموده، و فعلًا نه جنگى و دعوایى، نه خود
 دارد، فضاى قبرستان را پُر کرده است. لا إله إلاّ اللَه که دلالت بر 

 السّلام روایت است که چون وارد قبرستان شدى بگو:از امیرالمؤمنین علیه
حيمِ السهلًمُ عَلَى أهلِ لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ مِن أهلِ لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ يا أهلَ لَ إلَهَ إلَ   حمَنِ الر   اَللَُّ بسِمِ اَللَِّ الره

ِ لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ کيف وَجَدتمُ قَولَ لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ مِن لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ.  بحَِق 
ِ لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ اغفِر لِمَن قال لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ وَ احشُرنا فىِ زُمرَةِ مَن قال لَ إلَهَ إلَ  يا لَ إلَهَ إلَ  اَللَُّ بحَِ  ق 

 2.وَلِىُّ اللََّ  اَللَّ عَلِىٌ  اَللَُّ محمدٌ رسول
                                                      

 (.اجبار)یا اکراه ( اختیار)از روی اطاعت  1
 آورده است. 302، ص 22طبع کمپانى، ج « بحار الأنوار»این دعا را مجلسى در کتاب دعاى  2
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 ضمیربرای پیرمردى روشن« لَ إله إلَ  اللََّ »داستان ظهور 
گفت: در ماه رمضانى که حال خوشى داشتم، یک شب ضمیر که فعلًا نیز حیات دارد مىپیرمردى روشن

اى از بود. در آن حال دیدم که گربه لا إله إلاّ اللَه چیز کردم که همهنور توحید را در همۀ موجودات مشاهده می
 1بود! لا إله إلاّ اللَه بود و پَرِشِ او نیز  لا إله إلاّ اللَه این دیوار بر آن دیوار جَستن کرد و پرید؛ گربه 

 . دعای عرفه2

 السلام به عنایت خداوند، در دعای عرفهتوجه تامّ امام حسین علیه
دعای سیدالشهداء در روز عرفه که واقعاً دریاهایی از معرفت است، بسیار مهم است. چطور حضرت 

ر کند و دست قدرت پروردگار را در ایجاد و تکامل و استقراتمام شراشر وجود خود را در این نظام، رو می
 کند!ـ در این دعا بیان می که واقعاً عجیب است حیات و کیفیت دستگیری و هدایت و مانند آن ـ

شود که تمام حرکات ما بدون کسی که این دعا را بخواند و به معانی آن توجه داشته باشد، متوجه می
اگر یک عنایت سلب شود،  ای ندارد.گیرد. تا عنایت خدا نباشد تمام آن توجه ما فایدهعنایت خدا انجام نمی

 گوید:کند و میآید. حضرت در این دعا همه را بیان میهزار مانع پیش می
یکی خدایا، تو دست من را گرفتی و آنچه برای من لازم است پیش آوردی و آن موانعی را که هست یکی»

 2«دانم.داری و من نمیخودت برمی
ایم؟! خبر داریم هزار مانع برداشته شده تا ما اینجا آمده ام، امامن الآن در این مجلس حضور پیدا کرده

گوییم سوار ماشین شدیم و روشن کردیم و آمدیم! هزارها مانع بوده که ما خبر نداریم، وقتی یکی از آنها نه! می
« .توانستیم به این برسیمافتاد، ما نمیخیلی عجیب است! اگر این قضیّه اتفاق می»گوییم[ شود ]میروشن می

تو دلت را صاف کن، دیگر کاری نداشته باش؛ ما خودمان »گوید: منتها خدا همه را مخفی نگه داشته است؛ می
گوید: همۀ بارها را ما دیگر خیلی راحت است! خدا کار را برای ما راحت کرده؛ می« داریم!موانع را برمی

خواهیم، خواهیم، یک جو همت میصاف میکنی؟! ما فقط از تو یک جو دلِ کار میداریم؛ تو داری چهبرمی
خواهیم؛ بقیۀ کارهایش با ما. کسی نیامده به تو بگوید بیل بردار و بیل و کلنگ بزن! این یک جو صدق می

دهیم، زمین را برای تو صاف و هموار زنیم؛ تو فقط صفا داشته باش، ما تو را به جلو حرکت میها را ما میکلنگ

                                                      
 .31، ص 6معادشناسى، ج  1
ثمُه إذِْ خَلقَْتنَىِ مِنْ خَيْرِ الثهرىٰ، لَمْ ترَْضَ لِى يَا إلِٰهِى نِعْمَةً دُونَ أخُْرىٰ، وَرَزَقْتنَِى  ؛75، ص 2الإقبال بالأعمال )ط ـ الحديثة(، ج 2

، حَتهىٰ إذِا أتَمَْمْتَ عَلىَه مِنْ أنَْواعِ الْمَعاشِ وَ  ، وَ إحِْسانِکَ الْقدَِيمِ إِلىَه ياشِ بِمَن ِکَ الْعظَِيمِ الْأعَْظَمِ عَلىَه  جَمِيعَ الن ِعَمِ صُنوُفِ الر ِ
بنُِى إلِيَْکَ، وَوَفهقْتنَِى لِما يزُْ لِفنُِى لَدَيْکَ.وَصَرَفْتَ عَن ِى کُله الن ِقَمِ لَمْ يَمْنَعْکَ جَهْلِى وَجُرْأتَىِ عَليَْکَ أنَْ دَلَلْتنَىِ إلِىَٰ مَا يقَُ   ر ِ
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دهیم، آنچه مانع برای حرکت توست از جلوی پای تو خورد در سرِ راه تو قرار میمی کنیم، آنچه به دردتمی
به! ما سالک هستیم، خدایا ما در راه تو به»گویی دهیم، تو میداریم، همۀ این کارها را ما داریم انجام میبرمی

توانیم به اندازیم و دیگر نمیوقت از شرمندگی سر به زیر میآقا بیا نگاه کن ببین چه خبر است! آن« رویم!می
 گوییم:[ عجب!توانیم به روی بزرگان نگاه کنیم. ]با خود میروی خدا نگاه کنیم! دیگر نمی

 1شنودما نبودیم و تقاضامان نبود *** لطف تو ناگفتۀ ما می

، خودمان ما اصلًا چه کسی بودیم؟ کجا بودیم؟! ما نبودیم و تقاضامان نبود! ما اصلًا اختیارى نداشتیم
نبودیم که حالا بخواهیم حرف بزنیم! نبودیم که بخواهیم گوش بدهیم! نبودیم که بخواهیم ببینیم! نبودیم که 

 2بخواهیم کارى انجام دهیم و التماسى کنیم؛ توجه کردید؟!

 تبیین مسیر و سیر تربیتی انسان در دعای عرفه
حمزۀ ثمالی، حضرت تمام خصوصیّات و شراشر وجود خیلی دعای عجیبی است! اصلًا مثل دعای ابی

دهند. در قبال پروردگار خود آورند و برای انسان شرح و توضیح میانسان و مسائل و مراتب و همه را رو می
به وجود آوردی، دست مرا طور بودم، از عدم مرا طور بودم، ایندارد که من این هستم، من اینرا عرضه می

 گرفتی و در دامان تربیت بزرگان و اولیاء خودت مرا تربیت کردی، راه را به من نشان دادی.
! الآن کجاست؟! خودش چه بوده؟! افتد؟خواند به یاد خودش نمیواقعاً وقتی که انسان این دعا را می

نباشد، در این مکتب نباشد، بر سر این سفره  توانست راه و نقشۀ دیگری برای او درست کند، که اینجاخدا می
تناسب حال و موقعیت خودش آورد، آورد، هرکس را به[ بلکه! ]اما خدا نکرد! شد؟شد یا نمینباشد؛ می

خوانید، انگار اصلًا امام وقتی شما دعای روز عرفه را می[. اش رساندتا به موقعیت کنونی] پیچاند، پیچاند
 .داندوقت آدم قدر میآن! ریزدد و ما را رو میزنحسین از ما حرف می

بله؛ حواست باشد! کسی که این فکر را در مغز تو انداخت چه کسی بود؟! »گوید: دعای روز عرفه می
کسی که نفرت و دوری از دنیا و تعلقات دنیا را کسی که این تمایل را در قلب تو قرار داد چه کسی بود؟! آنآن

چه کسی بود؟! آن بزرگان که آمدند و تزریق کردند، حک کردند، تزریق کردند، انشاء در قلب تو قرار داد 
خدا « اللَه!کردند، املاء کردند، بیان کردند، آنها بودند! مگر از خودت آوردی؟! اگر از خودت است، بسم

لغزد؛ پای آدم میجا بینید یکدفعه مییک« خواهی به تو بفهمانم که توفیق دست خودت نیست؟!می»گوید: می
خدایا غلط »شود! بگو: ای وای! ]افکار و اعمالِ او[ هم دارد مثل دیگری ]که به راه خدا تمایلی ندارد[ می

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر اوّل. 1
 .8 .ق، جلسۀه 1436، شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی، رمضان 162شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  2
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 «گویی؛ توبه کردیم!کردیم؛ همان تو درست می
آید! انسان باید از این دعای روز عرفه خیلی مهم است. و برای انسان هم دیگر فرصتی پیش نمی

 1اده کند.ها استففرصت

 ظهور مقامِ عبودیّت محضۀ سیدالشهداء، در دعای عرفه
سیدالشهداء در مقام عبودیّت محضه، در عین احاطۀ عِلّى و احاطۀ ولائى، در در جمع بین این دو رتبه 

طرف در مقام ولایت و در مقام امامت و در مقام اشراف کلّى و عِلّى بر  آمده این دعا را فرموده است. از یک
طرف در عبودیّت محض و صفرِ صفر! شما این دعاى عرفه را بخوانید، اصلًا مگر  عالم وجود، و از یکهمۀ 

چنین دعایى وجود داشته باشد؟! و باید تر از گوینده و انشاءکننده ممکن است کسى صفرتر و فقیرتر و محتاج
تواند در مقابل مگر حضرت مىتواند خودش را در مقابل خدا مطرح کند؟! طور باشد! مگر حضرت مىهم این

 شود.خدا عرض اندام کند و خودش را به حساب بیاورد؟! مسئله این است که باعث تأثیر این ادعیه مى
کنیم، گویند، همین است. ما حالا مرتّب از خودمان دعا درست مىاى که بزرگان و اولیاى الهى مىادعیه

و دعاها، همه برخاسته از نفس ماست، نه از آن روح قدسى! ها نامهکنیم! این زیارتنامه درست مىزیارت
شود، تفاوت جوهری شود با کلامى که از ما صادر مىالسلام صادر مىتفاوت دعا و کلامی که از معصوم علیه

کنیم آمیخته با کند، حقیقتِ محضه و عبودیّتِ محضه نهفته است، و دعایى که ما مىاست. در دعایى که او مى
 هایمان است.زیاد کردنوهایمان و کممان، تعلّقاتمان، سلیقهتصوّرات

 کیفیت خواندن ادعیه
تأنّى جلو رفت که آن  روند. روى جملات دعا باید باخوانند و میبینم که رفقا، دعا را تند مىمن مى

فهمد گذرا بخواند، نمىطور تند و خواند، اگر همینمفاهیم دعا تأثیر بگذارد. انسان که ]مثلًا[ دعاى افتتاح مى
افتتاح آن چطور شد و اختتامش چطور شد! ولى اگر با تأنّى بخواند و طول بدهد و آنهایی که خیلى با عربیّت 
آشنا نیستند هم قبلًا دعا را گوش داده باشند و به معانى آن نگاه کرده باشند، البته در انسان مؤثّرتر است. ما خیال 

خُب دعاى افتتاح را امشب »ک چیزى بخوانیم و بعد این دعا تمام شود و بگوییم کنیم که دعا یعنى فقط یمی
فیض دعاى افتتاح به آرام خواندنش است، به این است که انسان آهسته و با « خواندیم و به فیضش رسیدیم!

 2تأنّى بخواند.

                                                      
 .213شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  1
 «.کیفیت قرائت قرآن و ادعیه و اذکار سلوکی»طرح مبانی اسلام، جلسه با موضوع  2
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غ و پُرسروصدا؛ که دعای عرفه دعایى است که باید با توجه و با تأمّل خوانده شود، نه در جاهاى شلو
دعا را . کندکنند ترجمه کردن، روضه خواندن و غیره که اینها خراب مىخوانند و وسطِ دعا شروع مىدعا مى

البته انسان باید به معانى این ادعیه توجّه داشته باشد، اما اینکه مثلًا . اند باید خواندطور که ائمه فرمودههمان
آخر به تو [. صحیح نیست]کند به نصیحت کردن عه وسط دعا شروع مىدفخواند، یکشخص دعاى کمیل مى

شود چیز گرفته مىاصلًا حالِ مجلس و دعا و همه! دعایت را بخوان! کنی؟که نصیحت می[ ارتباطی دارد]چه 
همان دعا را به همان کیفیت، بدون پرداختن به ! داند که خودش در چه وضعیتى استو آن شخص هم خدا می

 !و شعر و نصیحت و غیره بخوان، نصیحت خود را برو جاهاى دیگر بکنروضه 
طور به این دعا توجه کند، همانطور که امام ]این فقرات دعا را[ به پروردگار عرضه مىانسان باید همان

شود که اثرات دعا در نفس کم شود و تأثیر صدا؛ اینها همه باعث مىداشته باشد. نه در جاى شلوغ و پُرسرو
زدن در اداره است که دعا اى ندارد. مگر کارتخودش را نگذارد. دعا نباید تند خوانده شود؛ دعاى تند فایده

یک برود و به جان بهسریع تمام شود؟! دعا باید با طمأنینه باشد، باید با صداى کشیده باشد ]تا[ این کلمات یک
کلمۀ این عبارات روى ، این دعا از زبان وحى آمده، کلمهانسان بنشیند. امام این دعا را به پروردگار عرضه داشته

طور ]بدون توجه[ بگوییم و حساب است. ]نباید گمان کنیم[ حضرت روز عرفات ایستاده ]پس ما نیز[ همین
 بگوییم! مگر ایشان مثل ماست؟!

حضور[ چند نفر، لذا رفقا در دعاى روز عرفه خیلى اهتمام داشته باشند که بتوانند در جاى خلوت، یا ]با 
اینکه ]به عبارات[ نگاه کنند؛ ]اگر[ نگاه کنند، فایده ندارد و خراب شخصی بخواند و دیگران گوش دهند؛ نه

بیشتر از این  کند. ]بلکه[ یک نفر بخواند و دیگران گوش دهند و در دلشان آن دعا را بخوانند. این تأثیرشمى
گونه نباشد الِ سکوت و توجه باشد. سعى نکنند زود تمام شود، ایناست که به متن دعا نگاه کنند. و باید در ح

اى ندارد و آن ها فایدهاین حالت« بالأخره دستورالعمل است و باید خواند و تمامش کرد!»که ]با خود بگویند[ 
 1اثر را ندارد.

 بررسی سندی و محتوایی فقره آخر دعای عرفه
ین دعا ارتباط ندارد، گرچه داراى مضامین بسیار عالیه است. باید توجه داشته باشیم آن قسمت آخر به ا

ِ ياَ رَب»دارند: وقتى که حضرت عرضه مى ِ ياَ رَب  ها عرضه شد و معلوم است ، دیگر همۀ درخواست«ياَ رَب 

                                                      
 .202شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  1
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 1.2.3دانم آن اضافه از کجا آمدهکه دعا تمام شد؛ حالا نمى

 اعمال شب عرفه

 . توبه1
 ٤گیرد.کند مورد مغفرت الهی قرار میکسی که در این شب توبه 

 السّلام. زیارت سیدالشهداء علیه2
شب عرفه، شب بسیاربسیار مهمى است. زیارت سیدالشهداء در شب عرفه وارد است. بزرگان، اولیاء 

خواندند و به شاگردانشان السلام را مىشد زیارت سیدالشهداء علیهخدا، مرحوم آقاى حداد در شب عرفه که مى
ربلا[ مشرّف هستند، دادند. افرادى هم که آنجا ]در کهم خواندن این زیارت شب عرفه را دستور مى

کتابشان بسیار بسیار پُر و با نعمات و با الطاف بسیار فائزى است. خداوند همه را توفیق دهد که مشرّف وحساب

                                                      
 )ادامۀ مطلب(: 202شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  1

روز عرفه  کنم. این ذیل دعاىگردم و تحقیق مىعنوان یک گمشده براى بنده است که دارم مىهاست که این موضوع بهالبته مدت
طاووس آورده است، بنهاى الإقبال مرحوم سیدواسطۀ یک نسخه از نسخهکه مرحوم آقا شیخ عباس ]قمی[ در مفاتیح آورده و به

و هیچ نسخه دیگرى این ذیل را ندارد؛ فقط همان یک نسخه آن را دارد، براى بنده مسلّم است که این ذیل جزء دعاى روز عرفه 
اند؟ یا اینکه این ذیل  این ذیل مربوط به خود سیدالشهداء است و در جاهاى دیگر حضرت این را فرمودهکه حالانیست. اما این

عطاء اسکندرى است که از بزرگان و عرفاى مصر بوده و در آن مناجات دهند، مربوط به ابنطورى که بعضى احتمال مىهمان
 متفاوت است. اش، این کلمات آمده است؟ البته باز منسجم نیست،عطائیه

نامه ترکیب و مونتاژ کرده است. من حالا آن شخصى که این قسمت را ملحق کرده به دعاى عرفه، در واقع از فقرات آن مناجات
عطاء اسکندرى این کلمات را گفته باشد. به احتمال قوى و ظنّ قوى این عبارات عبارات معصوم است، دانم خودِ ابنبعید مى

توانم درک صحیحی نامه خودش این کلمات را ذکر کرده است و اصلًا از بعضی فقراتش من که نمیمناجاتمنتها او آمده و در 
فهمم چیست و به چه جهتی من معنای این را نمی «إلهَى أناَ الْفقَيرُ فى غِناىَ فَكَيْفَ لَ أكونُ فقَيراً فى فقَْرى»داشته باشم، 

آورد؟ خلاصه السّلام این فقر ظاهری را فقر به حساب میقری است؟ آیا امام علیهشود. حالا این چه غنایی است؟ چه فگفته می
 دعا را نباید اضافه کرد.

 .213و  202شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  2
 .273 ـ 268، ص 1جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به الله شناسی، ج  3
؛ و رُوِيَ عن النّبيّ 166, ص 1د، ج ؛ زاد المعا438المراقبات، ترجمه ابراهیم محدث بندرریگی، ص  ٤

أنه الدُّعاءَ في لَيلةِ عَرَفَةَ مُستجَابٌ، وَ مَن أحياها بِالعِبادةِ فلََه أجرُ عِبادَةِ مِائةَ وَ سَبعِين سَنَةً، سلّم(:  و آله و علیه الله )صلّی

 لةِ قبُلَِتْ توَبَتهُ.وَ هيَ ليَلَةُ المُناجاةِ مَعَ قاضي الحاجاتِ، وَ مَن تابَ في هَذهِ اللهي
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 باقى است. جاى خودشباشند؛ اگر هم نه، باز مطلب به
ها مرتبط السلام، ولایتِ سِعى است و اختصاص به جایى، دونِ جایى ندارد. آن با دلولایت امام علیه

کشاند. انسان از هرجا وقتی به آن حضرت توسل سمت خودش مىهایی را که قابل و لایق باشند، بهاست و دل
جاست. مهم این است که انسان خود را به آن شود؛ مانند آنکه در همانپیدا کند، در حرم سیدالشهداء واقع می

 1کانون متّصل کند.
ر شب عرفه قبل از اینکه به حجاج نظر بیندازد، اول به زوّار در روایات داریم که خداوند متعال د

 2اندازد.سیدالشهداء نظر می

ده كُلّ  نهجوى  ». دعای 3  «اللههمَّ یا شاه 
 3در این شب خوانده شود. «اللَهُمه يا شَاهِدَ كُل ِ نجَوىٰ »مستحب است دعای 

 اعمال روز عرفه

 السّلام.زیارت سیدالشهداء علیه1
 السّلام:دق علیهعن الصا

ةٍ وَ ألفُ عُمرَةٍ مَقبولَةٍ.  مَن أتاهُ فی يَومِ عَرَفَةَ عارِفاً بِحَق ِهِ کُتبَِ لَهُ ألفُ حَجه
که عارف به جایگاه او السّلام برود، درحالیهرکس در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه»

 ٤شود.شده برای او نوشته میباشد، پاداش هزار حج و هزار عمره پذیرفته

 . روزه2
روزه در روز عرفه بسیار سفارش شده است و در روایات صحیحه آمده است که روزۀ آن کفارۀ نود سال 

 ٥باشد.مى

                                                      
 .137و  162شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  1
ارِ قبَرِ الحُسَينِ عليه السّلام:عن الصادق علیه؛ 170کامل الزیارات، ص  2 السلًم قبَلَ أهلِ إنه اَللََّ تبَارَکَ وَ تعَالَى يَتجََلهى لِزو 

 عَرَفاتٍ وَ يقَضی حَوائجَِهُم وَ يَغفِرُ ذنُوبهَُم.
السّلام تجلى نموده و براى زائران امام حسین علیه« عرفات»السّلام فرمود: خداوند تبارک و تعالى پیش از اهل م صادق علیهاما

 آمرزد.حوائج آنان را برآورده و گناهانشان را مى
 .155، ص 3؛ معاد شناسى، ج 5، ص 2إقبال الأعمال )ط ـ الحديثة(، ج 3
 .169کامل الزیارات، ص  ٤
لِ يوَمٍ مِن ذي ؛ وَ رُوِيَ: 87، ص 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج 440مراقبات، ترجمه ابراهیم محدث بندرریگی، ص ال ٥ أنه في أو 
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 . قرائت دعای عرفه3
خصوصِ اند که در بهاى گفتهدر روز عرفه که در آن روزه بسیار بسیار تأکید شده است، و افراد عدیده

 فرمودند:روزۀ روز عرفه حقایقى براى آنها منکشف شده است. گرچه مرحوم آقا مى
عرفه است و  در روز عرفه یکى از امور بسیار مهم، پرداختن به دعاى سیدالشهداء در روز

تواند این دعا را بخواند، کند با گرفتن روزه نمىقدر این دعا مهم است که اگر کسى احساس مىآن
 1که دعا بر روزه مقدمّ است.

 هامناسبت
 . عید قربان1

عید یعنی چه؟ عید یعنی روزی که انسان شیرینی بخورد و شکلات بخورد و بستنی بخورد و دست 
افتاد، انسان هم یک دایرۀ و ها راه مینوروز در کوچهسابق که در روز عید نوروز، حاجی بزند؟! و یا اینکه مثل

طور خیر، اگر ما معنای عید را اینای ببندد؟ نهدمبکی بردارد و بزند؟! و یا اینکه چراغی آویزان کند و قالیچه
کنیم، این مظاهر را در ذهن خود متمثّل میکنیم ایم. اینکه اگر ما وقتی به نام عید فکر میبفهمیم، اشتباه فهمیده
اند. ولی های اخیر بدون اختیار در آن مسیر سوق دادههای غلطی باشد که ما را در زمانشاید ناشی از تربیت

انسان ، نه انسان بما هو حیواننه  این معنای عید نیست؛ معنای عید آن روزی است که انسان بما هو انسان ـ

ای برسد ـ به بهره انسان بما هو ناطق، و انسان بما هو انسان، بلکه انسان بما هو نامیه ، نبما هو جنسٌ أعم
که برای او ایجاد فرح و سرور کند، او را پاک کند، تطهیر کند، تهذیب کند، طاهر کند و به خدا نزدیک کند؛ 

 این برای او عید است.

 علّت جعل عید فطر به عنوان عید
اند و روزها همه اینکه مردم یک ماه روزه گرفتهروز سرور مؤمنین است؛ برای روز عید فطر، عید است و

اند، و حالاکه روز عید فطر اند، نماز خواندهاند، قرآن خواندهها به عبادت برخاستهاند، شبگرسنه و تشنه بوده
یک از نتیجۀ یک دهد. این جایزه، سبک کردن آنهاست، حرکت دادن آنهاست،شود خدا به مردم جایزه میمی

دقایق و لحظاتی است که در ماه رمضان، گذشته است و برای ایشان این پدیدۀ روحی را ایجاد کرده است و 
آنها را به طرف این معنای طهارت سوق و حرکت داده است. لذا در روز عید فطر اینها خودشان را سبک 

وقت انسان اری کردی و امروز روز بهرۀ توست! آنآورند که آفرین، کبینند و ملائکه هم برایشان جوایز میمی
                                                      
حمٰنِ عليه ةِ وُلِدَ إبراهيمُ خَليلُ الره ةِ الحِجه مَن صامَ ذلَِكَ اليوَمَ كانَ كَف ارَةَ سِت يِنَ سَنَة وَ في تِسعٍ مِن ذي الحِجه

أنُزِلَتْ السلًم فَ
 .السلًم فَمَنْ صامَ ذلَِكَ اليوَمَ كانَ كَف ارَةَ تِسْعِينَ سَنَةتوَبةُ دَاوُدَ عليه
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خورد؛ چون روز شیرینی خوردن یا شربت خوردن یا دایره خواند و دیگر شیرینی نمیاش نماز میبه شکرانه
زدن نیست؛ روز نماز است، و بر اساس این موهبتی که خداوند به انسان داده است، انسان باید در بیابان برود 

 مع شوند و نماز بخوانند و خطبه بخوانند و تکبیر بگویند:جا ج و همه در یک
خدایا، ما تو را شکر » 1لَ إلهَ إلَ  اَللَّ، الحَمدُ لِِل، الحَمدُ لِِل علیٰ ما هَدانا و لَهُ الش کر علیٰ ما أولَنا!

ذاشتیم و کسب سر گکنیم که چنین توفیقی به ما دادی و امسال ما را زنده نگه داشتی تا ماه رمضان را پشت می
 «یک پدیدۀ روحی کردیم و این حال برای ما پیدا شد!

و باید به بیابان برویم و رو به خاک بگذاریم و باید پا برهنه برویم و عبا را تا کمر بگذاریم و ]شلوار را 
رسول السّلام برای نماز رفتند، که سنّت طور که حضرت امام رضا علیههم تا نصف ساق پا[ بالا بزنیم، همان

این موهبتی را که خدا در یک دوران ماه رمضان، طور به حال شکستگی برود و شکرانۀ انسان باید این 2خدا بود.
جا بیاورد و این دهد، انسان بهبلکه در یک سال بر انسان کرده است و این نتیجه را در روز عید فطر به انسان می

 واقعاً برای انسان عید است.
خواند، عیدش این است که ورقۀ قبولی مدرسه است و در دوران سال درس می وقتی که شخصی شاگرد

های به او بدهند؛ اما اگر مردود شود و پدرش برایش مثلاً یک کت و شلوار یک میلیونی بخرد، یا تمام زر و زینت
اشد! اگر در مدرسه خورد؟! عید او قبولی اوست ولو با لباس پاره و کهنه بدنیا را به او بدهد، به چه درد او می

شاگرد اول شود این برایش عید است، اگر قبول شود این برایش عید است؛ اما اگر مردود شود و او شیرینی 
 بخورد و سوت بکشد، این برای او چه عیدی است؟!

 علّت جعل عید قربان به عنوان عید
از نقاط مختلف حرکت چنین عیدی است، عید فطر است، عید قربان است! همۀ مردم عید اسلام، هم 

کنند؛ هرکس در شهر و وطن خود یک درجه و مقداری از تعلّقات روند و امروز قربانی میکنند و به منا میمی
دارد و سر و پای برهنه وکار و تجارت دارد و در اثر این سفر از همۀ آن تعلّقات دست برمیبه زن و بچه و کسب

ها که بهترین نقطۀ بدنشان همان صورتشان است، زن «کَ اللَهم  لَب يک!لَب ي»گوید: رود و میبه سراغ خدا می
و این در آنجا شرافتی نیست و نباید کسی به کسی شرافتی  ٤و پایشان را هم برهنه کنند، 3باید آن را باز بگذارند،

                                                      
 .649، ص 2مصباح المتهجّد، ج  1
 .٤٨٩، ص 1الکافی، ج  2
 .٤٩3، ص 12وسائل الشّیعة، ج  3
 .٥٠٠همان، ص  ٤
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و سایر چیزها  بفروشد! و در مقابل، مردها هم که بهترین نقطۀ شرفشان سرشان است و به تاج و عِمامه و کلاه
 1کند و باید سربرهنهکنند، آنها هم شاه باشند یا وزیر باشند فرقی نمیکنند و از سرما و گرما حفظ میمُکلَّل می
اگر مردی چیزی سرش بگذارد گناه کرده است، و اگر زنی روی  «اللَهم  لَب يک!»بشوند و بگویند:  2و پابرهنه

 خودش را بپوشاند گناه کرده است!
 3عَتِيقِ﴾،ۡ  تِ ٱلۡ  بَيۡ  يَطَّوَّفُواْ بِٱلۡ  اید آنجا بروند و بعد دور آن خانۀ خدا بگردند: ﴿وَلهمه ب

تا تماشا کنند و ببینند که چه خبرهاست! دنیا تنها ماده نیست، دنیا تنها خوردن و  ٤﴾،ۡ  هَدُواْ مَنََٰفِعَ لَهُمۡ  ﴿لِّيَش
ء ثابت است: ﴿مَا ها برای ایجاد یک شیگذراندن اطفای شهوت نیست، دنیا تنها گذراندن نیست، بلکه همۀ این

 ٥﴾.ۡ  يَنفَدُ وَ مَا عِندَ ٱللَهِ بَاق ۡ  عِندَكُم

 حکمت و اسرار قربانی در حج
گذار اسلام، خواست فرزند خود و جان خود را طور که حضرت ابراهیم بنیانقربانی یعنی خدایا همان

از فدا کردنِ خود قرار  عنوان حکایتما نیز این گوسفند را به]در راه تو قربانی کند و تو برای او فدیه فرستادی، 
من فدای شما «. »جای اوبه»فدیه یعنی «. این گوسفند به عوض او باشد»معنای فدیه این است که [. دهیممی

اگر تو : »یعنی« فدایت شوم«. »اینکه شما باقی بمانید، من بمیرمروید و برایشما دارید از دنیا می: »یعنی« شوم
عوض آن قربانی است و این گوسفند فدیه است یعنی به.« جای تو باشمبخواهی بمیری، من فدای تو شوم و به

خدایا، ما هم حاضریم : گوییمما هم می. کشیم همین استگوسفندی هم که ما می. کندنی میحکایت از آن قربا
عنوان نمونه جان خود را در راه تو قربانی کنیم؛ اما الآن به ما دستور ندادی که سرت را ببُر، ما این گوسفند را به

 6!دهیمو حاکی از جان دادن و فدا کردن قرار می
 فرمایند:شناسی میچنین در کتاب امامهم

اللَه، دست از خانه و لانه و وطن و شق لقاء و دیدار وجهجهت آنکه مردم به عدر ]روز عید[ قربان، به
اللَه الحرام روان شده، در این مدت پاى و سوى بیتوکار و شهرت و جاه و جمیع علایق شسته، و بهکسب

ست. اینک که موقع خروج از احرام است، جاى آن دارد دنبال حبیب در جستجو و در تکاپو بوده اسربرهنه به
                                                      

 .٥٠٥همان، ص  1
 .٥٠٠همان، ص  2
 .29( آیۀ 22سورۀ حج ) 3
 .28( آیۀ 22سورۀ حج ) ٤
 .96( آیۀ 16سورۀ نحل ) ٥
 .114 - 109ص  2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج 6
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بخش عید بگیرد و حال شیرین و لذتکه به شکرانۀ قبولى اعمال و پذیرش این اعمال سخت و در عین
بگوید، و به مراسم عید که آن هم باز ذکر خدا و تطهیر بیشترى است، مهیّا گردد. نماز عید بخواند،  «الحمدللّ »

هاى او اعلان و تمجید الهى بگشاید، و از جمال و جلال او بیان کند، و از محاسن و زیبایىو زبان به تقدیس 
اَللَُّ أکبَرُ اَللَُّ أکبَرُ لََ إلَهَ إلَ  اَللَُّ وحدت و توحید ذات و اسماء و صفات و افعال را در عالم منتشر کند و بگوید: 

ِ الحَمدُ اَللَُّ   1. أکبَرُ عَلَی ما رَزَقنَا مِن بَهيمَةِ الأنعامِ، الحَمدُ لِِلِ عَلیٰ ما أبلًنَاوَ اَللَُّ أکبَرُ اَللَُّ أکبَرُ وَ لِِل 
عالَم بدین موهبت عظمایى که نصیب   2تنها خودِ حجّاج، بلکه جمیع مسلمین در سراسر بِقاعو نه

الحجّة و ده روز از ذیالقعدة دنبال اعمالى که در ذیبرادرانشان در آن مواقف کریمه شده است، عید بگیرند. و به
 3اند، قربانى کنند، و نماز عید بخوانند، و براى جماعت با امام، پاى برهنه به صحرا روند.جاى آوردهبه

 اعمال شب عید قربان

 عبادت و احیاء
ها شب عید قربان یکی از چهار شبی است که امیرالمؤمنین دوست داشتند خود را برای عبادت آن شب

 فارغ کنند.
 السّلام نقل نموده است:السّلام روایت شده که از پدرانش علیهماز امام صادق علیه

السّلام دوست داشت چهار شب در سال خود را فارغ نماید: شب اول رجب، شب امام على علیه
 ٤نیمۀ شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان.

 السّلامزیارت سیدالشهداء علیه
که در روایتی از امام صادق باشد، چنانیدالشهداء مستحب میچنین در این شب زیارت سو هم

السّلام را در یکى از سه شب زیارت کند، خداوند کسى که امام حسین علیه»السّلام چنین آمده است: علیه
شب عید فطر و شب عید قربان »ها؟ فرمودند: راوى پرسید کدام شب« آمرزد.گناهان گذشته و آیندۀ او را مى

 ٥«شعبان. مۀو شب نی

                                                      
 .649، ص 2مصباح المتهجّد، ج  1
 معنای محل و قسمتی از زمین.و به« بقعه»بِقاع: جمعِ  2
 .201، ص 9امام شناسی، ج  3
 .189، ص 2الإقبال بالأعمال )ط ـ الحدیثة(، ج ،46فضائل الاشهر الثلاثة، ص  ٤
 .791کامل الزیارات، ص  ٥
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 اعمال روز عید قربان

 نماز عید
رفقا روز عید قربان نماز عید را بخوانند، حالا یا به جماعت یا فرادىَٰ، یا چند نفرى در منزل؛ دیگر آن 
بسته به میل خودشان است. توجه داشته باشند اثرات نماز عید قربان اگر بیش از روز عید فطر نباشد، کمتر 

 1رفاء روى نماز عید قربان بسیار بسیار توجه داشتند.نیست! اولیاء الهى و ع

 مقدمات نماز عید
ى واقعى گفته «اللَه اکبر»گاه غیرِ خدا غسل کن. آن در ابتداى روز به نیت پاک نمودن قلب از اشتغال به

س و با این تکبیر، تمام موجودات، جز شکوه و بزرگىِ او را کوچک شمار. و به نیت پوشش و آرایش با لبا
هاى خود را پوشیده و در این هنگام دعای روز عید قربان را بخوان، آنگاه تقوى و اخلاق نیکو، تمیزترین لباس

طرف مصلیَٰ حرکت کرده وقتى که به مصلیَٰ رسیده و در جاى نمازت نشستى، دعای قبل از نماز عید قربان به
 را بخوان:

و اَللَُّ أکبرُ، اَللَُّ أکبرُ و لِِلِ الحَمدُ، و الحمدُ لِِل عَلیٰ ما هَدانا، و لَهُ اَللَُّ أکبرُ، اَللَُّ أکبرُ، لَ إلهَ إلَ  اَللَُّ 

 2.الشُّکرُ عَلیٰ ما أولَنا

 کیفیت نماز عید
و در رکعت دوم  «أعلی  » نماز عید دو رکعت است. بهتر آن است که در رکعت اول بعد از حمد، سورۀ

از سوره، در رکعت اول پنج تکبیر گوید، و بعد از هر تکبیر یک  را بخواند. بعد «والشّمس» بعد از حمد سورۀ
 قنوت بخواند و در قنوت ذکر هر دعایى کافى است، و بهتر آن است که بگوید:

حمَةِ، و أهلَ التهقوَى و  اللَهم  أهلَ الکِبرياءِ و العظََمَةِ، و أهلَ الجودِ و الجَبرَوتِ، و أهلَ العَفوِ و الر 
دٍ صَل ى اَللَُّ علَيهِ و آلِه ذخُرًا و شَرفاً المَغفِرَةِ، أس ِ هذا اليَومِ الهذى جعلَتهَُ للمسلِمينَ عيدًا و لمُحَمه ألکَُ بحق 

دًا و آلَ  و کَرامَةً و مَزيدًا أن تصُل ِىَ علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ، و أن تدُخِلَنى فى کُل ِ خَيرٍ أدخَلتَ فيه محَم 
دًا و آلَ محمدٍ، صلَواتکُ عليَه و علَيهم. اللَهم  إن ى محمد، و أن تخُرِجَنى مِن کُل ِ   سوءٍ أخرَجتَ مِنه محم 

ا استعَاذَ منهُ عِبادُکَ المُخلِصون. الِحون، و أعوذُ بکَ مِم   3أسألکَُ خَيرَ ما سَألکَ به عِبادُکَ الص 

                                                      
 .213شرح حدیث عنوان بصری، جلسۀ  1
 .458المراقبات، ترجمۀ ابراهیم محدث بندرریگی، ص  2
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 قربانى
 1آمده مستحب مؤکد است. گونه که در روایاتاز کارهاى مهم در این روز قربانى است. این عمل همان

 . عید غدیر2

 افضلیت عید غدیر نسبت به سایر اعیاد
هاى آنان با ولایت، جهت ربط امت با امام، و وحدت دلاما عیدِ غدیر که اشرف و افضل اعیاد است، به

سترش نور و ورود در سِلکِ سالکانِ راه، و روندگانِ طریق مودّت و محبّت و ایثار و انفاق، و عقل و شعور، و گ
 ربّانى، و نفحات قدسیّۀ سبحانى، و ارتباط مُلک با ملکوت است.

عید غدیر، روز عبودیّت و تسلیم در برابر حق، و خروج از فرعونیّتِ نفس اَمّاره، و انداختن ریسمان ذُلِّ 
م در صراط خاصّۀ از خواصّ درگاه با عظمت او، و قدرِقّیَّتِ حضرت سبحان است، و اقرار و اعتراف به یگانه

مستقیم ایقان نهادن، و گام استوار و راستین در ترک تجاملات نمودن، و بدون شائبه و تعارف، به حق و حقیقت 
 و واقعیّت درآمدن، و از زمرۀ بَهائِم خارج شدن، و به صفِ انسان پیوستن است.

 ﴾ۡ  يُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغأَۡٓ ﴿يََٰ  عید غدیر، نداى حضرت قدّوس و سبّوح را به حصر ولایت در قرآن کریم به
با جان و دل پذیرفتن،  «مَن کُنتُ مَولَهُ فعَلَِىُّ مَولَهُ »پاسخ صحیح دادن، و گفتار حضرت پیامبر اعظمش را به: 

بیرون شدن،  «وَ عادِ مَن عاداهُ »سوزِ قرار گرفتن، و از نفرین خانمان «والَهُ  اللَهم  والِ مَن» و در تحتِ دعاى
 2نمودن است. «وَ اخْذلُ مَن خَذلَهَُ »، و اِستِدبار از «وَ انْصُر مَن نصََرَهُ »بال از و استق

 برخی از آداب عید غدیر و آثار آن
سنّت عید گرفتن در روز غدیر، به این داستان، خلود و دوام بخشیده است، و متن غدیر را ثابت و محقَّق، 

 سپارند.و گذشتگان آن را به آیندگان مى
هاى نو و بستن و لباسبیدارى به عبادت در شب غدیر و صلۀ ارحام و ضعفاء و توسعه بر عیال و زینت

هاى پاک و پاکیزه پوشیدن و احسان و بِرّ و گسترش خیرات و مبرّات در این روز، همه و همه از موجبات جامه
، و تفحّص و تجسّس از اصل قضیّه دنبال ریشه و سرچشمه غدیر بروندبه بقاء این اثر جاوید است، تا مردم

 هاى ایشان رشد کند و قوى گردد.هاى ایمان در دلبنمایند، و شاخه
                                                      

؛ المراقبات، 213، ص 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج298، ص 1ل، ج؛ الخصا440، ص 2؛ علل الشرائع، ج388، ص 2المحاسن، ج 1
 459ترجمۀ ابراهیم محدث بندرریگی، ص 

 .206، ص 9امام شناسى، ج 2
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وز براى عنوان تعطیل رسمى تا چند رعید غدیر را که ستون ایمان است به و چقدر زیباست که ایرانیان
سره دیو زشت طبیعت جاى خود هاى نو قرار دهند، تا یکهاى کهنه به لباسها و سرورها، و تجدید لباسدیدن

ب بوده است، در این مقطع نیز را به فرشتۀ رحمت دهد، و شیعه که پیوسته کارهایش از روى تعقّل و حسا
 1گیر در دام نیفتد.حساب و غافلبى

 ثواب روزه عید غدیر
 السّلام:حضرت امام صادق علیه

نيا  رَتِ الدُّ نيا ثمُه لَو صامَ ما عُم ِ نيا لَو عاشَ إنسانٌ عُمرَ الدُّ صَومُ يَومِ غَديرِ خُم ٍ يَعدِلُ صيامَ عُمرِالدُّ
ةٍ وَ مِائةَ عُمرَة.لَکانَ لَهُ ثوَابُ ذلَِکَ  وجل  مِائةَ حِجه  . وَصيامُهُ يَعدِلُ عِنداَللَِّ عز 

قدر  روزه داشتن در روز غدیر خمّ معادل است با روزه داشتن عمر دنیا، اگر فرضاً انسانى به»
ها براى او صورت ثواب این روزهاندازۀ عمر دنیا روزه بگیرد، در اینعمر دنیا عمر کند، و به

قدر  ثواب صد حجّ و صد عُمره . روزه داشتن در روز غدیر، در نزد خداوند عزّوجل بهخواهد بود
 2.«است

 علت ثواب عظیم روزه
اگر کسى بدون الزام و اکراه، یک روز غدیر را با روزۀ مستحبى به مِهر على و به محبّت ولایت، و به 

برد، مساوق با روزها و گرسنگى را که مىپاسخ مثبت دادن به نداى حق، لبّیک گوید، هر لحظه از تشنگى و 
های عظیم که برای روزۀ عید غدیر ذکر شده است[ هیچ تعجبى ندارد، ها از سایر ایام است. لذا ]این ثوابماه

هاى عظیم براى عاملان در روز عید غدیر که بدون شکّ ناشى از بلکه طبق موازین عقلی و فطری، این پاداش
 3ن حضرت است، صحیح و ثابت است.پذیرش ولایت و ربط با آ

 عید غدیر، روزِ نزول جمع خیرات و برکات
السّلام را پذیرفت، و به سپاسِ آن روزه گرفت. و روزى عید غدیر روزى است که خداوند توبۀ آدم علیه

ّ تعالىاست که خداوند تعالى ابراهیم را از آتش نجات بخشید، و   روزه گرفت. و روزى است که شُکراً لل 
جهت سپاس خداوند، آن روز را روزه گرفت. و روزى السّلام هارون را مقتدا و پیشوا ساخت، و بهموسى علیه

ّ عزّوجلّ السّلام وصى خود شمعون صفا را معرّفى کرد، و است که عیسى علیه ، آن روز را روزه گرفت. شُکراً لل 

                                                      
 .208، ص 9امام شناسی، ج  1
 .476، به نقل از إقبال الأعمال ص 259ص  9امام شناسی، ج  2
 .262، ص9. امام شناسى، ج 3
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السّلام را پیشوا و امام مردم قرار داد، لّم على علیهس و آله و علیه اللَه و آن روز روزى است که رسول خدا صلّی
و در آن روز رسول خدا وصىّ خود را معیّن کرد، و تحقیقاً که آن روز، روزِ روزه، و قیام نماز، و اطعام، و صلۀ 

خاک مالیده شدن بینى شیطان برادران دینى است، و در آن روز وسائل رضاى خداوند رحمان، و موجبات به
 1ست.موجود ا

 ثواب افطاری دادن در روز عید غدیر
 السّلام نقل شده است:از حضرت رضا علیه

ائِمينَ، فَمنَ فَطهرَ فيهِ صائِمًا مَؤمِنًا کان کَمَن أطعَمَ فِئآمًا وَ فِئآمًا إلَى أن عَده  2وَ يَومُ تفَطيرِ الص 

 ألفٍ وَ هو يَومُ التههنئِةَِ يهَُن ِى بَعضُکُم بَعضًا.عَشرًا، ثمُه قال أوَتدَرى ما الفِئآمُ؟! قال: لَ! قال: مِائةُ 
دار را که داران است. پس کسى که در آن روز یک روزهروزه روز غدیر روز افطار دادن»

مؤمن باشد افطار دهد، مانند آن است که یک ف ئام، و یک ف ئام  دیگر، تا آنکه آن حضرت ده ف ئام 
دانى یک ف ئام چیست؟! پس از این سخن حضرت فرمود: مىرا شمردند، اطعام کرده باشد. و 

 3«گفتم: نه! حضرت فرمود: یک فئام، صدهزار نفر است.

 ثواب عمل خیر در روز غدیر
 اند: السّلام روایت کردهحضرت صادق علیه

ةِ يَعدِلُ العَمَلَ فى ثمَانينَ شَ  تحقیقاً که عمل در » هرًا.إنه العَمَلَ فى يَومِ الغدَيرِ: ثامِنَ عَشَرَ ذِى الحِجه
 ٤«الحجّه است، معادل با عمل در هشتاد ماه است.روز غدیر که هجدهم ماه ذى

 . مباهله3
ءَكَ ۡٓ دِ مَا جَاۡ  بَع ۡ  جَّكَ فِيهِ مِنۡٓ حَا ۡ  : ﴿فَمَن٥الحجه، آیۀ مباهله نازل شدچهارم ذیودر روز بیست

 ۡ  وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ۡ  ءَكُمۡٓ ءَنَا وَنِسَاۡٓ وَنِسَا ۡ  ءَكُمۡٓ نَاۡ  نَا وَأَبءَ ۡٓ نَاۡ  عُ أَبۡ  اْ نَدۡ  تَعَالَو ۡ  مِ فَقُلۡ  عِلۡ  مِنَ ٱل
 6كََٰذِبِينَ﴾.ۡ  نَتَ ٱللَهِ عَلَى ٱلۡ  عَل لَّعۡ  فَنَج ۡ  تَهِلۡ  ثُمَّ نَب

گفتند: عیسى پسر این آیه راجع به مباهلۀ رسول خدا است با مردمان نصرانى مذهب نَجْران که مى

                                                      
 .466نقل از إقبال الأعمال ص ، به 244، ص9امام شناسى، ج 1
فرماید که: این جماعت از مردم را که ثواب خصوص حضرت مىمعناى جماعت از مردم است و در اینجا بهفِئآم در لغت به 2

 هزار نفر است.صدروزه دادن دارد، منظور یک
 .464، به نقل از إقبال الأعمال ص 260، ص  9امام شناسی، ج  3
 .465، به نقل از إقبال الأعمال ص 249ص  ،9 امام شناسى، ج ٤
 .77؛ روح مجرد، ص 246، ص 5امام شناسی، ج  ٥
 .31، ص 11. امام شناسى، ج61( آیۀ 3عمران )سورۀ آل 6
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را گذاردند و با اخصّ از خاصان خود یعنى امیرالمؤمنین و  1ا قرار مباهله و مُلاعنَهخداست و رسول اکرم با آنه
السّلام براى مباهله بیرون شدند و نصارىَٰ ترسیدند و مباهله نکردند. و شاهد در فاطمۀ زهرا و حسنین علیهم

ند حکایت کرده است. این است که رسول خدا در این آیه امیرالمؤمنین را نفس خود و جان خود از قول خداو
پس کسى که با تو در این مطلب محاجّه و گفتگو کند، بعد از آنکه علم به حقیقت آن »و ترجمۀ آیه این است: 

)که عیسى پسر خدا نیست و او همانند آدم است که خداوند او را از خاک بیافرید( بر تو مکشوف افتاد، 
هاى را و پسران شما را و زنان خود را و زنان شما را و جانصورت به آنها بگو: بیایید! ما پسران خود در این

 2«گویان قرار دهیم.هاى شما را بخوانیم؛ و سپس دعا کنیم و دورباش و لعنت خداوند را بر دروغخود را و جان
 شاهد در این است که در این آیه، خدا على را جان پیغمبر شمرده است.

 بخشی. روز خاتم4
 3رََٰكِعُونَ﴾ ۡ  تُونَ ٱلزَّكَوَٰةَ وَهُمۡ  وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَٰةَ وَيُؤ ۥمُ ٱللَهُ وَرَسُولُهُ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُ

اختیار شما خدا و رسول خدا و کسانى هستند که اقامۀ و جز این نیست که ولى و سرپرست و صاحب
 ند.نماینماز نموده و در حال رکوع انفاق به فقرا مى

السّلام نازل شده طالب علیهابىبنروزی است که این آیه در حقّ علىّ ٤الحجهچهارم ذیوروز بیست
است، و در این شأن نزول، مخالفین و مؤالفین اتّفاق دارند که: چون آن حضرت در رکوع نمازش بود و سائلى 

به سائل کرد، و سائل انگشتر را  دست راست خود اشاره ٥از آن حضرت چیزى خواست، او با انگشت خِنْصِر
 6از انگشت خنصِر او بیرون کرد و براى خود گرفت.

السّلام انگشترى خود را در حال رکوع به فقیر بخشید وخداوند نیز او را در کتاب که امیرالمؤمنین علیه
 عنوان ولىّ مؤمنین معرفى نموده و صفات نیکى را براى او برشمرد.خود، به

 «هل اتیٰ»رکۀ سورۀ نزول آیات مبا
در شأن امیرالمؤمنین علی  «هل اتی  »الحجه روز نزول آیات مبارکۀ سورۀ پنجم ذیوروز بیست

                                                      
 نامه دهخدا؛ نفرین و لعنت کردن یکدیگر را.لغت 1
 .61( آيۀ 4عمران )سورۀ آل 2
 .55( آیۀ 5سورۀ مائده ) 3
 روز بیست و پنجم ذکر شده. 77.روح مجرد، ص   246، ص 5، ج امام شناسی ٤
 «انگشت کوچک.: »261, ص4لسان العرب, ج  ٥
 .12،ص  5امام شناسی، ج 6
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باشد و در روایات فراوان و معتبر شأن نزول این آیات چنین نقل شده بیت آن حضرت میالسّلام و اهلعلیه
 است که:

السّلام مریض شدند. جدّشان رسول اکرم و وجوه عرب به عیادت آمدند و به امیرالمؤمنین حسنین علیهما
. حضرت نذر فرمود که اگر خدا شفا دهد آنان را، سه روز روزه يا أبا الحَسَنِ! لَو نذَرَتَ عَلىٰ وَلدََيکگفتند: 

که از آنها خوب شدند و شفا یافتند درحالی چنین فضّه نذر کرد وچنین فاطمه نذر کرد، و همبگیرد، و هم
و در روایت دیگر تا آنکه براى  خوراک در نزد آنان هیچ نبود. حضرت امیر سه مَن جو از یهودى قرض کرد ـ

جاى ـ جو را نزد فاطمه آورد، یک مَنِ آن را آسیا کرد و نان پخت، و هنگامى که نماز مغرب را به او پشم ببافد
 پیش آنان گذارد که ناگهان مسکینى درب خانه آواز برآورد: آوردند نان را در

کُمُ  مّا تهأکُلونه أطعهمه مون ى م  ساکین  المُسل مینه أطع  ن مه سکینٌ م  السّلامُ عهلهیکُم یا أهله بهیت  محمدٍ! أنا م 

نَّة وائ د  الجه ُ عهلهى مه  1.اللَه
علىّ سهمیۀ خود را داد، و فاطمه داد و فضّه نیز داد؛ چیزى نخوردند مگر آب. و در بعضى از روایات 
حسنین نیز چیزى نخوردند و دادند. چون روز دوم شد فاطمه یک من از جو برداشت، آرد و خمیر نموده، نان 

 پخت و شبانگاه نزد علىّ گذارد.
مُ و یهق ى المُسل مینه فهإذاً یهتیمٌ ب الباب  یهستهطع  ن یهتامه ولُ: السّلامُ عهلهیکُم یا أهله بهیت  محمدٍ! أنا یهتیمٌ م 

نَّة وائ د  الجه ُ عهلهى مه کُمُ اللَه مون ى أطعهمه  2.أطع 
چون روز سوم فرا رسید بقیّۀ را حضرت  3.فلهم یهذوقوا إلاّ الماءهاى خود را بدان یتیم سپردند، همگى نان

 نموده نان پخت، هنگام شب اسیرى به پشت در آمد و فریاد برداشت:السّلام آرد فاطمه علیها
مونهنا رونهنا و تهشُدوّنهنا و لا تطُع  ، السّلامُ عهلهیکُم یا أهله بهیت  محمدٍ! تهأس  کینه ن اسهراء  المُشر   ٤.أنا أسیرٌ م 

 هاى جو دادند و چیزى جز آب نچشیدند.همگى سهام خود را از قرص
و نذرهاى خود را ادا کرده بود، حضرت امیرالمؤمنین به خدمت رسول اکرم آمد  چون روز چهارم رسید

                                                      
بیت محمد، من سلام بر شما اى اهل»، گرفته شده است: 237، ص 35کیفیت نداى مسکین و یتیم و اسیر از بحار الأنوار، ج  1

 ()مترجم« خورید مرا نیز اطعام کنید. خدا شما را از غذاهاى بهشت اطعام کند.تم. از آنچه مىمسکینى از مساکین مسلمین هس
 گفت:که مىدر این هنگام یتیمى مقابل درب منزل آمده و طلب طعام نمود درحالی 2

هاى بهشت اطعام کند. بیت محمد، من یتیمى از ایتام مسلمین هستم. مرا اطعام کنید. خدا شما را از غذاسلام بر شما اى اهل
 ()مترجم

 (و چیزى غیر از آب تناول ننمودند. )مترجم 3
کنید و غذا کنید و ما را در بند مىبیت محمد. شما ما را اسیر مىمن اسیرى از اسراء مشرکین هستم. سلام بر شما اى اهل ٤

 (دهید؟ )مترجمنمى
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و با خود حسن و حسین را بردند؛ و در آن دو نور دیده اثر ضعف بود، پس پیغمبر گریه کرد و جبرائیل سورۀ 
 1دربارۀ آنها نازل فرمود. «هل أتى  »

                                                      
 .521؛ تفسیر فرات کوفى، ص 321ص  20؛ تفسیر المیزان، ج 67، ص 1انوار الملکوت، ج 1
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